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 یک رسم قدیمی ما ایرانی ها که در گذر زمان کمرنگ شده، گلریزان است. گلریزان هم مثل دیگر رسوم قدیمی ما با ماشینی شدن جوامع ایرانی و تغییر سبک 

علیرضا رأفتی

روزنامه نگار

زندگی هایمان دیگر به دست فراموشی سپرده شد. شاید یکی دیگر از دلایلی که این رسم کمرنگ شده این باشد که قدیم ترها، گلریزان توسط معتمدان محله و مردم که 
می توانستند از ریش سفیدان محل یا از پهلوانانی باشند که مردم قبول شان دارند، برگزار می شد. یکی از دلایل می تواند این باشد که این روزها با تغییر سبک زندگی و 

ماشینی شدن زندگی مان و تغییر شکل محله ها به مجتمع های مسکونی بلند که همسایه شان خبری از هم ندارند، دیگر معتمدی شکل نمی گیرد که مردم آنقدر به او 
اعتماد و اطمینان داشته باشند که پول شان را به امید این که به دست نیازمند واقعی می رساند به دست او بسپارند. رسم گلریزان این طور انجام می شد که معتمدان و 

پهلوانان محل که از نیاز یک نیازمند اطمینان حاصل می کردند بدون این که مشخصات نیازمند را فاش کنند با یک دستمال بزرگ به میان مردم می آمدند و هر کدام یک گوشه 
دستمال را می گرفتند و از مردم می خواستند هر کس به قدر توانش داخل آن دستمال پول بیندازد و بعد که پول ها را جمع آوری می کردند، دستمال را گره می زدند و به دست 

نیازمند می رساندند یا با آن وسیله ای را که مورد نیاز بود، تهیه می کردند. حالا با ماشینی و دیجیتال شدن دنیای جدید، همه چیز تغییر کرده. دیگر خیران هم اگر بخواهند پولی به دست نیازمندی 
برسانند جای این که به دنبال معتمد محله بگردند، از طریق خیریه های معتبر این کار را انجام می دهند و اگر آن خیریه بتواند به طور شفاف و اینترنتی کار رساندن کمک ها را انجام دهد هم که کار برای 

خیران ساده تر و قابل دسترسی تر می شود. در این شماره از صفحه همسایه قصد داریم سه دستمال گلریزان را جلوی شما بگیریم و بعد از این که شما هر قدر که مایل بودید در این دستمال پول ریختید، 
آن را گره بزنیم و به دست نیازمندش برسانیم. گلریزان سایت سایه این طور انجام می شود که موسسه خیریه معتبری آن را اعلام می کند و از خیران و موسسات دیگر می خواهد با کمک کردن مبالغ هر چند 

کم این نیاز را برطرف کنند. فرق گلریزان با کمک های نوع دیگر سایت در این است که در گلریزان معمولا مبلغ مورد نیاز در حال جمع شدن است و شما می توانید تمام کننده ماجرا باشید.

این هفته در همسایگی ما یک گوشه کار را تو بگیر  3 دستمالی که 
برای گلریزان پهن کرده ایم

ح روایتــی از یــک زندگــی  اســت و مــا در هــر شــماره، یکــی از آنهــا را تصویــر می کنیــم کــه نیــاز بــه کمــک شــما دارد تــا بــه نفــس کشــیدن ادامــه دهــد.   »همســایه« شــر
شما می توانید برای کمک به خانواده ای که در همسایه به روایت زندگی اش پرداخته ایم از پیوندهای انتهای صفحه استفاده کنید.

  بــا اســکن رمزینــه قــرار داده شــده یــا وارد کــردن نشــانی اینترنتــی می توانیــد نمایــه ایــن خانــواده را در ســایت »ســایه« ببینیــد و کمــک نقــدی یــا غیرنقــدی خــود را 
برایشان ارسال کنید. 

 به من ایمان نیاورده است 
 کسی که شب سیر بخوابد 
و همسایه اش چیزی نخورده باشد.
رسول اکرم )ص(

 هفتــه گذشــته در شــماره پیشــین صفحــه همســایه نیــاز 
ح کردیم کــه علاوه بــر نیازهای  دو مددجــو را با شــما مطر
معیشــتی فراوان، نیاز اصلی شــان ارزاق و مــواد غذایی 

مورد نیاز روزمره اســت.  یکی، خانــواده ای چهار نفره 
کــه بچه هــا دچــار بیمــاری بودنــد و تامیــن هزینــه 
درمــان و هزینــه زندگــی از عهــده سرپرســت 

ج بود و دیگری جــوان معلولی که زندگی اش  خانواده خار
را بــا کشــیدن و فروختــن نقاشــی می گذرانــد امــا حالا با شــیوع 

کرونا نمی تواند این کار را بکند و به مضیقه افتاده است. به لطف خدا و کمک شما 
همسایه های محترم مبالغی برای تهیه بسته های معیشتی برای این دو مددجو تهیه شد که 

به امید خدا تا قبل از سال نو در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

 مددجو، خانواده ای اهل حاشیه شــهر اصفهان اســت که پدر خانواده به دلیل اعتیاد، خانواده را رها کرده و حالا مادر 
و دو فرزند با هم زندگی می کنند. مادر خانواده با وجود کهولت سن و دردی که در دست و پاهایش دارد مجبور است 
ج زندگی را تامین کند. ایــن خانم دو فرزند  به طور ســاعتی در خانه های مردم کار نظافت انجــام بدهد بلکه بتواند خــر
دارد که فقط فرزند بزرگ تر -که البته پســر نوجوانی اســت و هنوز به ســن کار کردن تخصصی نرســیده- با شــاگردی در 
ج خانه اســت. مشــکلات این خانواده زیاد اســت. اما یکی از مشکلات جدی شــان این است که  یک مغازه، کمک خر
یزان قصــد داریم مبلغی  در خانه آبگرمکن ندارند و برای اســتحمام و دیگــر نیازها، با مشــکل مواجهه اند. در این گلر
را بــرای کمک بــه این خانــواده تهیــه کنیم. ضمنــا اگر تمایــل به اهــدای یــک آبگرمکن دیــواری نو یــا کارکــرده دارید نیز 

می توانید با اسکن همان بارکد در سایت، گزینه اهدای مستقیم آبگرمکن را انتخاب کنید.
ماجرا از آنجا شروع شد که پدر خانواده یکدفعه تصمیم گرفت همه چیز را رها کند و برود. حالا این که می گوییم 
یکدفعه تصمیم گرفت، شــاید عبارت درستی نباشــد؛ چرا که هیچ تصمیمی به یکباره گرفته نمی شود. همیشه 
آدم رفته رفته زندگی و احوالاتش طوری پیش می رود تا به نقطه ای برســد و تصمیمی را بگیرد که موجب تعجب 

دیگرانی باشد که آن را می شنوند و فکر می کنند یک پدر چگونه می تواند یکباره این تصمیم را بگیرد.
ج خانــه را تامیــن کند و شــاید دیگــر نمی توانســت در  پــدر که درگیــر اعتیاد شــده بــود و دیگــر نمی توانســت خــر
ج زندگی  چشــم های بچه های قــد و نیم قدش نــگاه کند یا قامت خســته همســرش را ببیند که بــرای تامین خــر
مجبور اســت با وجود درد مفاصل و کمــرش در خانه های مردم کار کنــد، دیگر تصمیم گرفت خانــه را ترک کند و 
برود. شاید برود تا وقتی بتواند شــرایط خودش را عوض کند و برگردد و خانواده را نجات بدهد یا این که برود که 

برود و دیگر نباشد که باری به روی بارهای روی شانه همسر و خانواده اش اضافه کند.
پــدر کــه از خانه رفــت تــا مدتــی خانــواده خبــری از او نداشــتند. اما بعــد خبر رســید پــدر در حاشــیه همــان محله 
کارتن خواب شــده اســت. جایی نزدیک چند صدمتری خانه شــان. یعنی حالا پدر شــب ها جایی روی کارتن و زیر 
آسمان می خوابد که تا همین چند وقت قبل چند صد متر آن طرف تر سقفی بالای سرش بود که خانه اش بود و 

خودش برای یک زندگی و آینده ای که با همسرش به آن فکر می کردند، ساخته بود.
حالا مادر خانواده مجبور اســت برای تامین هزینه های بالای زندگی با وجود کهولت و کمردرد به طور ســاعتی در 

ج مادرش باشد. خانه های مردم کار کند و پسر خانواده که تازه نوجوان شده با شاگردی در یک مغازه کمک خر
ایــن خانــواده نیازهــای زیــادی دارد و از طرفــی بــه دلیــل شــرایط خــاص پــدر و کارتن خوابــی در محلــه ای کــه همه 

می شناسندشان نیازهای مشاوره ای و درمانی نیز برای این خانواده متصور است.

یر سقف آسمان ز
 مددجو، خانواده ای اســت اهل محله بهاران تهران که برای تامین جهیزیه دخترشان 
با مشــکل مواجه اند. پدر خانواده خادم مســجد اســت اما هیچ حقوقــی از طرف امور 
مســاجد نــدارد و دریافتــی اش از طــرف مســجد از کمک هــای مردمــی کــه بــه مســجد 
می رســد تامین می شــود. حالا که مــردم در تنگنای اقتصادی هســتند و مســاجد هم 
ع کرونا با محدودیت ها و گاهی تعطیلی روبه رو هســتند، مسجد کمک  به دلیل شــیو
چندانی از مردم دریافت نکرده و حقوق چندانی به این مددجو نمی دهد. مشکلی که 
در حال حاضر این خانواده با آن مواجه اســت ایــن که فرزند این خانواده مدتی اســت 
یزان قصد  عقد کرده اما خانواده در تامین جهیزیه او با مشــکل مواجه انــد. در این گلر
داریم به کمک شــما مبلغــی را برای تامیــن جهیزیه ایــن دخترخانم بــه مددجو کمک 

کنیم.
آقا قاســم چند ســال اســت اموراتش بــا پاک ترین پولــی کــه می توانیــد روی زمین 
پیدا کنیــد، می گذرد. نــه حقوقــش از صنــدوق بیت المالی می آیــد که شــاید یکی از 
این 80میلیون نفر راضی نباشد که سهمش برود در جیب او و نه از مردم در قبال 
فروش محصول یا خدمات پولی دریافت می کند که مشــتری به قــدر ریالی از پولی 
که دارد پرداخت می کند، راضی نباشــد. آقا قاســم چند ســال اســت حقوقــش را از 

منبع پول هایی که مردم به عنوان کمک به مسجد محله پرداخته اند، می گیرد.
آقا قاســم خادم مســجد اســت اما حقوقی از امــور مســاجد دریافــت نمی کند و به 
همیــن علــت هــم هیــات امنــا تصمیــم گرفته انــد حقوقــش را از منبــع کمک های 
مردمی بدهند. اما مشــکل از اینجا شروع شــد که با شــیوع کرونا وضع مالی مردم 
روز بــه روز بدتر شــد. بیشــتر کســب و کارهــا با شکســت مواجــه شــدند و خیلی از 
خانواده هــای در تنگناهــای جدی مالــی افتادند. در این وانفســا تعطیلی مســاجد 
هم مزید بر علت شد که دیگر از ســمت مردم کمک چندانی به مسجد نرسد و در 

نتیجه حقوق آقا قاسم نیز هر روز کم و کمتر شود.
حالا خانواده آقا قاســم برای تامین جهیزیه دخترشــان که مدت هاست عقد کرده 

با مشکلات جدی روبه رو شده اند.

خادم خانه خدا عشق جریان دارد
 مددجو، خانواده ای اهل تهران اســت که پدر خانواده به دلیل معلولیــت از کار افتاده و توان کار کردن 
و تامیــن مایحتــاج خانــواده را نــدارد و مــادر خانواده ایــن وظیفــه را بــه دوش می کشــد. مــادر خانواده 
ع کرونــا، کار کــم شــده و درآمــدش کفــاف زندگــی را  کارهــای خدماتــی انجــام می دهــد امــا حالا بــا شــیو
ج خانه کمــک می کنند. فرزند  نمی دهد. دو فرزند این خانــواده ازدواج کرده اند و گاهــی در تامین مخار
یزان  آخر خانواده سال هاســت عقــد کــرده و در انتظار تامیــن جهیزیه کــه برود خانــه بخت. در ایــن گلر

قصد داریم مبلغی هر چند اندک را برای کمک به این خانواده جمع کنیم.
مددکار می گوید مادر با همین شستن ها و تی کشیدن ها و کار کردن در خانه های مردم توانست 
دو فرزندش را بفرستد ســر خانه و زندگی شــان. بفرســتد که بروند دنبال آینده خودشان و زندگی 
خودشــان را بســازند. زندگی ای که او امیدوار اســت مثل زندگی در خانه پدری نباشــد و دیگر بقیه 
عمــر را در رفــاه ســپری کننــد. البتــه مــددکار می گویــد اینهــا حرف هــای دل مادری اســت کــه غصه 
چیزهایی که بچه هایش خواســتند و او نتوانســت بــرآورده کنــد روی دلش مانده. امــا حقیقتش 
را بخواهیــد در ایــن خانه پــدری مهم تریــن درس هــای زندگی همیشــه عیان شــده اســت. مادری 
که با تمام عشــق از همســر معلول و از کار افتــاده اش نگهداری می کنــد و خودش بــا کار کردن در 
خانه هــای مــردم می کوشــد آینــده بچه هایــش را بســازد و پــدر و بچه هایی کــه همه تلاش شــان را 
می کنند کــه اگر هم توان کســب درآمد ندارند، هــر طور که می تواننــد کاری کنند حــال بقیه اعضای 
خانواده خوب شــود. خلاصه در این خانه اجاره ای کوچک هر چه نباشد عشق به خانواده هست 

و همین عشق است که به اعضای این خانواده، توان ادامه زندگی و امید داشتن می دهد.
همین عشق است که باعث می شــود دو فرزند بزرگ تر این خانواده که حالا ازدواج کرده و رفته اند 
دنبال زندگی خودشــان هنوز حواس شــان به خانــه پدری باشــد و تا آنجا کــه در توان دارنــد به پدر 
و مادرشــان در تامیــن نیازهای خانــه کمک کنند. اما مســاله اینجاســت کــه آنها هم درگیــر زندگی 
خودشان هستند و این روزها زندگی آنقدر ســخت می گذرد که نمی شود از کسی توقع داشت غیر 

از زندگی خودش، زندگی کس دیگری را نیز بچرخاند.
مشــکلی که این روزها این خانــواده با آن دســت و پنجه نرم می کند این اســت که با وجود شــیوع 
بیماری کرونــا، کار مادر کمتر از گذشــته شــده و از طرفــی دختر آخر خانــواده که سال هاســت عقد 

کرده منتظر تامین جهیزیه است که زودتر به خانه بخت برود.


